
الثالث: الكنوز  

سوّم: گنج ھا 

یجب الخمس في الكنز، والكنز: ھو كل مال مذخور تحت الأرض.  
خمسِ گنج، واجب است و گنج، هر مالی است که در زیر خاك اندوخته شده باشد. 

وإنما یخُمّس الكنز الذي یعثر علیھ الإنسان بعد الالتفات إلى ما یلي: 
خمس گنجی که انسان می یابد تنها بعد از توجّه به آنچه در ادامه بیان خواهد شد پرداخت 

می گردد: 

أولاً: أن یـبلغ الـكنز عشـریـن دیـناراً (أي عشـریـن مـثقال ذھـب / عـیار ١٨ حـبة) فـما 
زاد، وأما إن كانت قیمتھ دون ذلك فلا خمس فیھ. 

اولّ: اینکه گنج به بیست دینار (یعنی بیست مثقال طلاي ۱۸ عیار) و بیشتر برسد و اگر ارزشش 
کمتر از این مقدار باشد خمسی نخواهد داشت. 

ثـانـیاً: یـجب الخـمس فـي الـكنز بـعد إخـراج مـؤونـة اسـتخراجـھ مـن الـحفر وآلاتـھ ومـا 
شابھ، كما تقدم في المعادن. 

 ـمثل حفاري، ابزارآلات و نظایر آن   دومّ: خمس گنج بعد از کنار گذاشتن هزینه هاي استخراج 
همانند آنچه در بخش معادن ذکر شد ـ واجب می گردد. 

ثـالـثاً: أن لا یـوجـد أثـر الإسـلام عـلى الـكنز الـذي عـثر عـلیھ، فـإن كـان كـذلـك وجـب عـلیھ 
تخـمیسھ سـواء وجـده فـي أرض الإسـلام، أم فـي أرض الحـرب. وكـمثال عـلى أثـر الإسـلام: 
مـا لـو كـان قـد عـثر عـلى مـسكوكـات عـلیھا آیـة قـرآنـیة أو اسـم رمـز إسـلامـي أو مـا شـابـھ 

مما یؤكد أنھ أثر إسلامي. 
سومّ: اثر و نشان اسلام بر گنج پیدا شده نباشد، که اگر اینگونه باشد (یعنی نشانی بر آن نباشد) 
دادن خمسش واجب می شود، چه در سرزمین اسلام پیدا شود و چه در سرزمین جنگ. به عنوان 
مثالی براي نشان اسلام: اگر مثلاً سکّه هایی پیدا کند که بر آنها آیه اي از قرآن یا اسم رمز و نماد 

اسلامی و مانند آن باشد که تأکید کند یک اثر اسلامی است. 



ولـو وجـد الـكنز (الـذي لـیس عـلیھ أثـر الإسـلام) فـي مـلك قـد اشـتراه زیـد مـثلاً، فـیقوم 
بـتعریـفھ لـلبائـع، فـإن عـرفـھ فـھو أحـق بـھ، وإن جھـلھ فـھو للمشـتري - وھـو زیـد حسـب 

المثال - ویجب علیھ تخمیسھ. 
اگر گنجی (که اثر و نشان اسلام بر آن نباشد) در ملکی که مثلاً زید آنرا خریده است یافت 
شود آنرا به فروشنده معرفی می کند، اگر آنرا شناخت وي به آن سزاوارتر است و اگر آنرا نشناخت 
 ـمشتري در این مثال زید است ـ و بر او واجب است خمس آنرا کنار  از آنِ مشتري خواهد بود 

گذارد. 

فإن كان على الكنز أثر الإسلام، فھنا حالتان: 
اگر بر گنج اثر و نشان اسلام بود، دو حالت دارد: 

الأولـى: أن یجـده فـي أرض مـوات - غـیر مـحیاة كـأرض صحـراء لـیس فـیھا دار أو 
مـزرعـة أو عـمران - مـن دار الإسـلام ، فـإن كـان كـذلـك فـھو مـلك لـلإمـام ع، ویـعطى مـن 
أخـرجـھ مـؤونـة إخـراج الـكنز وأجـر الإخـراج، فـلو كـان صـرف لإخـراجـھ عشـرة دنـانـیر 
وكـانـت أجـرة إخـراج الـكنز خـمسة، فـیعطى خـمسة عشـر دیـناراً، ویسـلمّ الـكنز لـلإمـام ع؛ 

لأنھ مالكھ.  
 ـزمین بی جان و مرده مثل زمین صحرا که خانه یا مزرعه یا  الف ـ آنرا در زمین موات 
عمران و آبادي در آن نباشد ـ که در سرزمین اسلام باشد پیدا کند، که در این صورت ملُک 
امام ع خواهد بود و به هر کس که آنرا استخراج کرده است هزینۀ استخراج و اجرت 
بیرون آوردن آن پرداخت می شود؛ مثلاً اگر براي بیرون آوردن آن ده دینار هزینه کرده 
باشد و اجرت بیرون آوردن گنج پنج دینار باشد، پانزده دینار به وي پرداخت و گنج به امام 

ع تحویل داده می شود، زیرا وي مالک آن است. 

الـثانـیة: أن یجـده فـي مـلك قـد اشـتراه، عـندھـا یـقوم بـتعریـفھ لـلبائـع، فـإن عـرفـھ فـھو 
أحق بھ، وإن جھلھ فھو للإمام ع.  

ب ـ اینکه آنرا در ملکی که خریده است بیابد، که در این صورت آنرا به فروشنده معرفی 
می کند، اگر آنرا شناخت او به آن سزاوارتر است و اگر نشناخت از آنِ امام ع است. 

بـقي أمـر: أن الـكنز إذا تـم الـحصول عـلیھ فـي أرض مـملوكـة لـشخص ومسـتأجـرة مـن 
قـبل شـخص آخـر، واخـتلف الـمالـك والمسـتأجـر فـي الـكنز ، فـإن اخـتلفا فـي مـلكھ فـالـقول 

قول المؤجر - المالك - مع یمینھ، وإن اختلفا في قدره فالقول قول المستأجر. 



یک مسئله باقی  می ماند: گنج در زمینی که متعلقّ به یک شخص و اجاره شده توسط شخص 
دیگري است پیدا شود و مالک و مستأجر بر سر گنج اختلاف پیدا کنند، در این صورت اگر در 
ملکیتّ آن اختلاف پیدا کردند سخن مؤجر  ـمالک ـ همراه با قسم وي مورد پذیرش است و اگر در 

مقدار آن اختلاف پیدا کردند سخن مستأجر مورد قبول است. 

ومـا قـلناه فـیمن وجـد الـكنز فـي أرض مشـتراة مـن حـكم یجـري فـیما لـو اشـترى دابـة 
ووجـد فـي جـوفـھا شـیئاً لـھ قـیمة، فـإنـھ یـقوم بـتعریـفھ لـلبائـع، فـإن عـرفـھ فـھو أحـق بـھ، وإن 

جھلھ فھو للمشتري ویجب علیھ تخمیسھ. 
آنچه دربارة کسی که در زمین خریداري شده گنج پیدا کند بیان کردیم، در مورد حیوانی که 
خریداري کرده و داخل آن شیء قیمتی بیابد نیز همین احکام جاري است؛ یعنی آنرا به فروشنده 
معرفی می کند، اگر آنرا شناخت وي به آن سزاوارتر است و اگر نشناخت از آنِ مشتري است و 

دادن خمسش بر وي واجب خواهد بود. 

ولـو اشـترى سـمكة فـوجـد فـي جـوفـھا شـیئاً لـھ قـیمة، أخـرج خـمسھ وكـان لـھ الـباقـي، 
ولا یقوم بتعریفھ للبائع. 

اگر ماهی بخرد و داخل آن شیء قیمتی بیاید خمس آنرا خارج می کند و باقی آن از آنِ خودش 
است و آنرا به شناسایی فروشنده نمی رساند. 

ثـم إن الـكنز یـجب تخـمیسھ سـواء كـان مـن وجـده حـراً أو عـبداً، كـبیراً أو صـغیراً، 
غـایـة الأمـر إذا وجـده الـصغیر فـیجب عـلى ولـیھ إخـراج خـمسھ، وإلا یـجب عـلیھ ھـو 
التخمیس فیما إذا بلغ. وأما المملوك فیجب على مالكھ إخراج خمس الكنز الذي وجده. 
به  علاوه خمس گنج باید خارج شود، چه یابندة آن آزاد باشد یا بنده و چه بزرگ و بالغ باشد یا 
کودك. نهایت امر آن است که اگر کودکی آنرا بیابد بر ولىّ اش واجب است خمسش را خارج 
کند وگرنه بر خود او هنگامیکه بالغ شود دادن خمس واجب خواهد بود. اماّ در مورد مملوك 

(بنده) بر مالک وي واجب است خمس گنجی را که یافته است خارج کند. 

وأخـیراً: لا یـجب انـتظار مـرور الـحول لیخـمّس الـكنز كـما مـر فـي الـمعادن والـغنائـم، بـل 
یخمس الكنز بمجرد الحصول علیھ بعد الأخذ بنظر الاعتبار ما تقدم في إخراج خمسھ. 
همان   ـبه  نیست  لازم  گنج  خمس  خارجکردن  براي  سال  یک  مدت  به  کردن  صبر  پایان:  در 
صورت که در مورد معادن و غنایم ذکر شد ـ بلکه خمس گنج به محض دست یافتن به آن و توجّه 

به آنچه که در خارج کردن خمس آن بیان شد کنار گذاشته می شود. 




